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ملك الشعراء بهار، سياست ورزى اديب، 
يا اديبى سياستمدار

حوريه سعيدى

چكيده:
ديوانسالارى در ايران بسيارى مواقع در دستان مردانى بوده كه داراى شخصيتى 
چند وجهى بودند. اين اشخاص كه در دوره هاى متفاوت تاريخى با شخصيت هاى 
به دليل  گاه  يافتند،  رشد  و  شده  حاضر  حاكمان  و  سلاطين  دربار  در  چندگانه، 
شخصيت فرهيخته فرهنگى و دانش خود تقرب يافته و ماندگار شدند و گاه نيز 
به سبب شخصيت سياسى خود مقهور گشته و حذف و طرد نصيب شان شد. در 
دوره معاصر نيز اين روند حضور شخصيت هايى با چند شخصيت و منش و روش 
در دستگاه هاى ادارى و نظام حكومتى ادامه يافت. از ميان ايشان محمد تقى بهار 
(ملك الشعراء) به واسطه حضور تأثيرگذارش در صحنه قانونگذارى، وزارت و نيز 
شعر و ادب و روزنامه نويسى، شخصيتى قابل تِوجه است. اين مقاله گذرى كوتاه 
دارد بر دو نمونه از تأملات سياسى و نيز بعُد فرهنگى او كه نشان از هر دو وجه 

بارز و تواناى وى دارد. 

تاريخ معاصر ايران، محمدتقى بهار (ملك الشعرا)، رضا پهلوى، كوهى كرمانى.
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حوريه سعيدى١

ميرزا محمدكاظم  پسر  بهار،  به  محمد تقى صبورى (١٣٠٥ه.ق./١٢٦٥خ.-١٣٣٠خ.) متخلص 
صبورى ملقب  به ملك الشعراء بود كه پس از مرگ پدر از جانب مظفرالدين شاه لقب وى به او 
رسيد. ملك الشعراء متولد مشهد بوده و در خانواده اى باسواد و اهل ادب و فرهنگ رشد يافت 
و طبع شعر وى نيز در همان اوان كودكى شكوفا شده و بدان مشهور شد. در جوانى به انجمن 
سعادت خراسان كه از طرفداران مشروطه بودند پيوست و فعاليت هاى سياسى خود را آغاز كرد.

شخصيت ادبى ملك الشعراء بهار، گاه چنان با شخصيت سياست ورزِ وى درهم آميخته كه 
تفكيك آن و يا رجحان هر يك بر ديگرى، بسيار دشوار مى نمايد.

از جمله فعاليت هاى ادبى-سياسى وى، چاپ و نشر روزنامه هاى نوبهار و تازه بهار است كه 
در چندين نوبت به سبب مقالات و اشعار انتقادى و مطالبى در مخالفت با سياست هاى دولت، 

دخالت هاى بيگانگان و نيز شخص رضاخان، دچار توقيف و تعطيلى شد.
و همكارى داشت. چنان كه  بودند حشر و نشر  او  با شاعران زمان خود كه هم فكر  بهار 
با ميرزاده عشقى در سال ١٣٠٣ خ. مثنوى معروف جمهورى نامه را در مخالفت با جمهورى 
رضاخانى نوشت. وى به سبب فعاليت هاى سياسى نهان و آشكار خود، چندين نوبت نيز تبعيد 

hooriehsaeidi@yahoo.comشد.
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از فعاليت هاى سياسى وى چند دوره نمايندگى مجلس شوراى ملى (مجالس سوم، چهارم، 
پنجم و ششم) بود. بهار به وزارت فرهنگ نيز رسيد (شهاب قريب، ١٣٧٢).

درباره فعاليت هاى فرهنگى وى كه تفكيك آن از فعاليت هاى سياسى  خود به سبب نوع 
قصايد  قالب  در  كه  او  اشعار  مى نمايد.  بسيار سخت  بود  نويسندگى  و  روزنامه نويسى  كه  آن 
واگويه اى از اوضاع زمان خود بوده نيز در زمره فعاليت هاى چند وجهى (فرهنگى- سياسى) او 

به حساب مى آيد.
هم زمانى و آشنايى وى با سرآمدان علم و فرهنگ آن دوران يعنى بديع الزمان فروزانفر، 
بودند؛  فرهنگى  محافل  گرم شدن  باعث  كه  ديگرانى  و  آشتيانى  اقبال  عباس  ياسمى،  رشيد 
دستاوردهاى علمى مؤثرى به جامعه علمى و ادبى كشور عرضه كرد. بهار بعد از مجلس ششم 
تأليف  به  آغاز شد، دست  وى  انزواى سياسى  واقع دوره  در  كه  تثبيت حكومت رضا شاه،  و 
كتاب هاى مؤثرى در حوزة ادبى نظير سبك شناسى و احزاب سياسى و نيز تصحيح متون ادبى 
پرداخت. برونداد آثار علمى- ادبى وى از همان هنگام كه از حضور در عرصه هاى سياسى پرهيز 
داشت، افزون گشت. بهانه اين مقاله دو نوشته است كه يكى در قالب مكتوبى در روزنامه نسيم 
صبا چاپ شد و ديگرى سندى كه خطاب به كوهى كرمانى سردبير مجله نوشته است. در اين 
دو اثر يكى وجه سياسى بهار و ديگرى وجه علمى و ادبى وى نمودار است. وى در هر دو اثر، 

حد والاى توانايى خود را نشان داده است.
آنكه در قالب نوشته اى است با عنوان «توشيح عقايد»كه در نشريه نسيم صبا ش. ٣، ص. 
٤ (١٣٠٣خ.) چاپ شده، ظاهراً در تائيد رضا خان سردارسپه و نخست وزير آن دوره نوشته شده، 

ولى در پوششى جالب انتقادى سخت دارد به او.
با كنار هم گذاشتن اولين كلمات هر سطر،  اين متن چينش واژه ها طورى است كه  در 
عبارتى مشهور به دست مى آيد كه اشاره دارد به اينكه رضاخان در هنگام نخست وزيرى خود 
و معرفى كابينه اش نتوانست اسامى افراد دولت را بخواند و يا معرفى كند (رضا خان بى سواد 
كه وزراى خود را نتوانست به مجلس معرفى بنمايد چطور لايق رياست جمهور است؛ تأمينات 
نمى گذارد آزادانه بنويسيم لذا ما موشح و لفافه دار عقايد حَقه را مى نويسيم). به نقل از بهار است 
كه: رئيس اداره سانسور ابوالقاسم شميم آن (مطلب) را ديد، از بهار پرسيد كه شما كه مخالف 
دولت هستيد چطور موافق شديد و اين مقاله را نوشتيد؟ گفتم نمى شود با اين دولت مخالفت 
كرد، موافق شدم. گفت خوب است آن را در صفحه اول بگذاريد، گفتم عيبى ندارد. ماحصل 
اينكه روزنامه چاپ شد. آن روزها ميانه ماه رمضان بود. همان روز خالصى زاده كه در مسجد 
شاه به منبر مى رفت؛ مقاله را به مسجد برد و بر بالاى منبر خواند و گفت كه ببينيد بر اثر 
سانسور حاكم، روزنامه نگاران چگونه سعى مى كنند اطلاع رسانى كنند. آن روز، روزنامه صبا تا 
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شماره اى ده تومان به فروش رفت. مأمورين به دنبال من بودند (طاهباز، ١٣٥٧).
از مكاتيب وارده

توشيح عقايد
رضاى ملت بر اين  است، كه قائد ايران، حكومت
خان خانى و ملوك الطوايفى را از دست يك مشت

بى سواد برهاند و مملكت ايران مانند ممالك مهم اروپا
كه مقدرات خودشان را تعيين مى كنند بشود، كه

وزراى خود را به مسئوليت خود تعيين نموده و رئيس عالى
خود را خود انتخاب كند؛ هرگاه ملتى به واسطه موانع

نتوانست مقدرات خود را با دست خود تعيين و در قضايا
به مجلس و اراده نمايندگان تكيه كرده، خود را زنده به عالم

معرفى كند؛ نمى تواند در دنياى امروزه زندگى مستقل
بنمايد و وقتى يك ملتى خود را نتوانست زنده بداند

چطور مى تواند در پيشگاه دنياى آزاد قرن بيستم، خود را
لايق و شايسته درك ترقيات شناسانده، محو

رياست  ها و سلطنت هاى موروثى را خواستگار و در مقابلِ
جمهور ملل سرافراز شده؛ آسايش خود را چنان چه لازم

است اداره نمايد؛ همچنين تسطيح طرق و تجارت و ساير
تأمينات لازمه تدارك كند؛ ولى دست اجنبى

نمى گذارد ناجى ايران و قائد تواناى ايرانيان، سردار ملت
آزادانه اصلاحات را اجرا نمايد و آمال ملى را برآورد؛ چه

بنويسيم و چه ننويسيم، ملت بايد صلاح خود را تشخيص دهد؛
لذا ما به ملت مى گوئيم گوش به دسائس اجانب نداده به الفاظ

موشح و لفافه دار، بى پرده به ظواهر كلمات ملون
عقايد ملى را كه تلگرافات ايالات شاهد آن است، نيالوده از

حقه  بازان عوام فريب، پرهيز كنند. ما حقايق ساده
را مى نويسيم، بگذار مرتجعين، ما را تكفير كنند.

بر رسولان پيام باشد و بس.

و بهارِ شاعر و استاد ادبيات و فرهنگ، در نامه اى كه به كوهى كرمانى نوشته به پرسشى 
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از او در مقام يك اديب و فرزانه فرهنگى پاسخ داده است. هيچ رگه اى از بهار سياستمدار در آن 
وجود ندارد. بهارِ اديب در نوشته در پايين آمده، به خوبى نشان شده است.

آقاى كوهى كرمانى مدير مجله نسيم صبا
آن خصوص  در  و  بوديد  فرموده  مرقوم  منظوم  افسانه هاى  و  ترانه ها  باب  در  شرحى كه 
پرسش شده بود، توضيح مى دهد كه ترانه ها در صورت صحت و حسن انتظام، چنانكه سابق 
هم توسط خود شما به طبع رسيده است بسيار خوب است كه باز هم بقيه آن ها چاپ شود. اما 
در باب قصه و افسانه هاى معروف به (هَتل مَتل)، طبع و نشر آن ها بسيار مفيد است؛ اما بايد در 
حسن انتظام و صحت عبارات آن ها دقت بسيار به كار برد؛ چه با اندك غفلتى ممكن است چيز 
زشت و ناقابلى از كار بيرون آيد. اولاً بايد آن ها را از حيث وزن تجزيه كرد و هر جزئى را مقابل 
يا بالاى جزئى ديگر در طبع قرار داد و دقت كرد كه نواقص آن ها را كه گوينده عامى اشتباهاً 
حذف كرده است از جاى ديگر پرسيد و اصلاح كرد و رعايت وزن هر جزء و قوافى آن ها را با 
دقت به عمل آورد و هر كدام كه خراب و ناقص يا مكرر است رها كرد و دور انداخت؛ چه اين 
قصه ها در هر شهرى و روستايى از ايران به طريقى است و بايستى آنچه اكثريت دارد يا به 

ذوق چسبنده تر و با شيوه قديم نزديك تر است، اختيار شود.
دارد. قسمت دوم آن ظاهراً  معلوم نيست كه چه سنى  مَتل)، درست  در باب لفظ (هَتل 
(مَتل) به معنى (مَثل) است كه (مَتَلك) هم به همان معنى است و (هَتل) معلوم نيست؛ ليكن 

بين مردم به همين شكل معروف است.
اگر بنا شد (هتل متل ها) چاپ شود، خوب است قبل از چاپ، آن ها را به اينجانب نشان 
بدهيد تا بار ديگر در آن دقت كرده و اگر نظرى بود اظهار نمايد. مراد آن است كه اين افسانه ها 
خيلى مهم و از نظر وزن و مضمون قابل تِوجه و جزو ادبيات عمده ملى است و نبايد به نظرِ 

بى اهميتى بدان ها نگاه كرده شود. زياده مطلبى نيست. ٣ اسفند ١٣١٥
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خسرو شهاب قريب. 
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